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Abstract 

Reading (the Qur'an) is one of the Qur'anic sciences that plays an 
important role in understanding the Qur'an, and differences in reading 
will be effective in receiving different meanings of the Qur'an. Golddecher, 
an Orientalist (1850-1921), relying on the differences in the readings and 
attributing it to the ijtihad of the Qaris (Qur'an reciters), seeks to make the 
Qur'an have an incoherent text and without unity, as well as a text not 
protected from distortion, and then he has referred to some verses. In this 
paper, in addition to responding to some of his evidence, an attempt has 
been made to prove the existence of a single text documented in revelation, 
referring to great efforts of Muslims in learning the Qur'an from the 
tongue of the Prophet. However, this single text, at the time of writing, 
due to the limitations of the official Arabic calligraphy of that time and its 
lack of full stop, movement and I'rab (the change of the vowel marking on 
the final letter of the word) has been faced with differences in readings. 
However, the next Qaris and commentators of the Qur'an only allowed 
choosing a reading based on personal ijtihad from the narrated readings 
and not only doesn't this ijtihad have the sense of validity of every reading 
based on the one's personal wishes and opinions, but also it means finding 
a reason for autonomy reading, and it does not affect main text of the 
Qur'an. The paper has been conducted by a descriptive-analytical method 
and the method of data collection is documentary-library. 
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  نقد و بررسی نظریه گلدتسیهر دربارۀ اختلاف قرائات در قرآن

  ريحانه حقانى  محمدصادق يوسفى مقدم

  07/03/1399تاريخ پذيرش:                 23/10/1398تاريخ دريافت: 

 

  چكيده

است كه نقش بسـزايى در فهـم قـرآن دارد و اختلـاف در قرائـات،  علم قرائت يكى از علوم قرآنى

-1921تبـار، گلدتسـيهر (ثر در دريافت معانى مختلفـى از قـرآن خواهـد بـود. مستشـرق يهـودیؤم
) با تمسك بـه اختلـاف قرائـات و انتسـاب آن بـه اجتهـاد قاريـان، درصـدد برآمـده قـرآن را 1850

انه و غيرمصون از تحريف بداند و به آياتى نيز استشـهاد برخوردار از نصّى مضطرب و فاقد متنى يگ

كرده است. در اين مقاله سعى شده علاوه بر پاسخگويى بـه برخـى استشـهادهای وی، بـا اسـتناد بـه 

اهتمام فراوان مسلمانان در فراگيری قرآن از لسان پيامبر، برخـورداری آن از مـتن واحـدِ مسـتند بـه 

الخط عربىِ های رسممحدوديت سببواحد، در دوران كتابت، بههرچند اين متن  ؛وحى اثبات شود

  ده اسـت؛ امـا طبقـات شـبودن از نقطه، حركـت و اِعـراب، دچـار اختلـاف قرائـت آن روز و عاری

  هـای مـأثور، قرائتـى را براسـاس انـد كـه از ميـان قرائـتبعدی قاريان و مفسران، تنها مجـاز دانسـته

ين اجتهاد نه به معنای روابودنِ هر قرائتى بر مبنـای خواسـت و نظـر ند و اكناجتهاد شخصى انتخاب 

شخصى فرد، بلكه به معنای تعليل قرائتِ مختـار اسـت و تـأثيری در اسـاس مـتن قـرآن نـدارد. ايـن 

 -تحليلى انجام پذيرفته اسـت و روش گـردآوری اطلاعـات آن اسـنادی  -نوشتار با روش توصيفى 

  ای است. كتابخانه

  اهكليدواژه

  .تسيهرگلدت، ئااقرن، مستشرقاآن، قر

                                                            
 ايران قم،، دانشيار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.  m.yousefimoqaddam@isca.ac.ir 

  نويسنده مسئولايران. ( قم، ،رشته تفسير تطبيقى مؤسسه آموزش عالى حوزوی معصوميهسطح چهار(  Haghani.r@iz.ac.ir  

اختلاف قرائات در  دربارۀنقد و بررسى نظريه گلدتسيهر ). 1399. (ريحانه، حقانى؛ محمدصادق، مقدميوسفى

  /2020.68904ssqjDoi: 10.22081.  .34-8صص ،)3(۲، مطالعات علوم قرآن. فصلنامه قرآن
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  مقدّمه

سـال، بـا  23اسـت كـه در طـول  9قرآن كريم، كلام الهى و معجزه جاويد پيامبر اكرم

: نازل شده و خود، بشارت حفـظ آن را داده اسـت 9واسطه جبرئيل بر قلب پيامبر اكرم

ا لـَهُ لحَـافظُِون؛ همانـا مـا ايـن ذكـر« ـ كرَْ وَ إِن لنْاَ الذ َا نحَْنُ نز ا فـرو ر -يـاد و پنـد قـرآن -إِن

هدف از اين كتاب آسمانى، هدايت انسان . )9: حجر(» فرستاديم و هر آينه ما نگاهدار آنيم

ايـن كتـاب ارزشـمند بـرای رسـيدن بـه چنـين . سوی زندگى سعادتمند است و جامعه به 

برای  9پيامبر اكرم. هدفى، بايد مصون از تحريف باشد، وگرنه نقض غرض خواهد شد

مند گردند، تلاوت آيات آن را عبـادتى   ايت قرآن كريم بهرهآنكه مسلمانان از فيض هد

رو حفـظ و كتابـت آن نيـز ارزش  اين كرد؛ از  مهم دانست و اصحاب را به آن ترغيب مى

دادنـد؛   ای يافت و اصحاب ايشان اهتمام بسياری برای اين كار از خود نشان مى  العاده فوق

بـت، قرائـت، حفـظ و تفسـير قـرآن، شـاهد دربـارۀ كتا رغم تأكيدهای اوليای ديـن اما به

بودن قرآنِ موجود  اختلاف قرائات هستيم كه عالمان اسلامى عموماً آن را ناقض وحيانى

ويژه  پژوهــان بــه  اند؛ ولــى ايــن اخــتلاف قرائــات، موضـوع بحــث و مناقشــه قرآن  ندانسـته

م با نص مستقيط تباف قرائـات، ارختلاازآنجاكـه موضـوع ا. مستشرقان قرار گرفته اسـت

دارد، بررسى منشأ اختلاف قرائات نيز اهميت يافت و دانشـمندان مسـلمان و كريم آن قر

  .پردازی پرداختند پژوه دربارۀ آن به بحث و بررسى و نظريه گاه غيرمسلمانانِ اسلام

  طرح مسئله. 1

جايگاه و سير تاريخى بحث قرائات، از قدمتى به طول تاريخ اسلام برخـوردار اسـت، تـا 

حتى زمانى كه موضوع كتابتِ زبان عربـى . توان ضرورت آن را انكار كرد  ا كه نمىآنج

رسـد، همچنـان نيـاز بـه علـم قرائـت   از حالت بدوی خارج شده و به اعتلای خودش مى

ديگر مأخـذ قرائـت،  عبارت وجود دارد، زيرا رسم و كتابت قرآن غير از قرائت است؛ بـه

همان طرقى است كه در نوشتن معمول بوده اسـت؛ روايت و اسناد است و مأخذ كتابت، 

گونه قرائت كنيم كه برای ما نقـل شـده اسـت نـه طبـق  بنابراين ما موظفيم آيات را همان

اگر قرار باشد ملاك قرائت قرآن را كتابت بدانيم، ممكن است . الخط و كتابت آن رسم
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  .نقل نشده است 7و امام معصوم 9گونه تلاوت كنيم كه از پيامبر اكرم آيات را آن

البته بايد دانست علم قرائت، در ابتدا حالت تخصصى نداشته و از زمـان نـزول قـرآن 

، شاهد رشد صعودی بـوده كـه ...در زمان حيات پيامبر و پس از آن، در دوران صحابه و

صورت اصطلاحى و تبيين مفـاهيم مختلـف در  خود، سرآغازی برای تبيين علم قرائت به

أليفات متعددی در اين زمينه صورت گرفتـه كـه همگـى برخاسـته از اين عرصه شده و ت

گـردد  نياز و ضرورت و همان رشد صعودی بوده است؛ بنابراين پرسشـى كـه مطـرح مى

  .اين است كه علت اختلاف در قرائات چيست

بررسى منشأ اختلاف قرائات، يكى از مباحث علم قرائت است كه توجـه بسـياری از 

پژوهان غيرمسـلمانى كـه بـه  از جملـه اسـلام. ود جلـب كـرده اسـتپژوهان را به خ قرآن

انـد، مستشـرق  ای دربـارۀ اخـتلاف قرائـات ارائـه داده  اند و نظريه موضوع قرائت پرداخته

به اعتقاد وی اخـتلاف قرائـات، ريشـه در . است) م1921ـ  1850(تبار، گلدتسيهر  يهودی

گلدتسيهر بـا . نين اجتهاد صحابه داردبودنِ كتابت قرآن از نقطه و حركات، و همچ عاری

تمسك به اختلاف قرائات و انتساب آن به اجتهـاد قاريـان، درصـدد برآمـده از ايـن راه، 

قرآن را برخوردار از نصّى مضطرب و فاقد متنى يگانه و غيرمصون از تحريف بداند و به 

خگويى بـه در اين مقاله سـعى شـده اسـت عـلاوه بـر پاسـ. آياتى نيز استشهاد كرده است

برخى استشهادهای وی، با استناد به اهتمام فراوان مسـلمانان در فراگيـری قـرآن از زبـان 

پيامبر و اهتمام فراوان به اقراء و قرائت، برخورداری قرآن از متن واحـدِ مسـتند بـه وحـى 

ــود ــات ش ــت، به. اثب ــىِ آن روز و  های رســم  ســبب محــدوديت در دوران كتاب الخط عرب

قطه، حركت و اِعراب، قرآن دچار اختلاف قرائت شده است؛ اما طبقـات بودن از ن عاری

های مأثور، قرائـت   اند كه از ميان قرائت  بعدی قاريان و مفسران، تنها خود را مجاز دانسته

مختار خود را براساس اجتهاد شخصى انتخاب كنند و اين اجتهاد نـه بـه معنـای روابـودنِ 

شخصى فرد اسـت، بلكـه بـه معنـای تعليـل در اختيـار  هر قرائتى بر مبنای خواست و نظر

  .قرائت است

های محققّان در اين زمينـه، بـه بــررسى و   برآنيم تا با استفاده از يافته  مختصر  ايـن  در

 .نهايى برسيم  بندی  جمع  نقد اين نظريه بپردازيم و تلاش كنيم به يك
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  شناسى مفهوم. 2

  قرآن. ١- ٢

  های   شـده و نيـز جمـع آمـده اسـت؛ زيـرا سـوره معنـای خوانده قرآن از ريشۀ قرََأ و به

ــده ــع و ضــميمه ش ــار يكــديگر جم ــده و در كن ــازل ش ــرآن ن ــارس، ابن(اند  ق   ، 5جق، 1404 ف

  قرائــــت در لغــــت . )668ص ق، 1412 ؛ راغــــب اصــــفهانى،128، ص 1جق، 1414 منظــــور، ؛ ابن78ص 

ق، 1412 راغـب اصـفهانى،(ت به معنای كنار هم چيدن حروف و كلمات هنگـام خوانـدن اسـ

  رو قرائت كه همان تلاوت و خواندن قـرآن كـريم اسـت، بـدين معناسـت  اين ؛ از)668ص

  ای باشـد كـه از نـص قـرآن حكايـت كنـد و براسـاس  گونـه كه هرگاه تـلاوت قـرآن به

  ، 1378معرفـت، (پايه و ضـوابط علـم قرائـت ضـبط شـده باشـد، قرائـت محقـق شـده اسـت 

  .)183، ص1ج

  لم قرائتع. ٢- ٢

و اختلاف آنها با يكـديگر اسـت،   علم قرائت، دانش چـگونگى ادای واژگـان قرآنى

؛ )3، ص تــا جــزری، بى ابن(بــه شــرط آنكــه آن اخــتلاف بــه ناقــل و راوی آن منســوب باشــد 

  ديگر علــم قرائــات از نظــر عالمــان قرائــت، علــم بــه چگــونگى تلفــظ كلمــات  عبارت بــه

ى يـك احتمـال از نـص قـرآن اسـت و قرائـات بـه معنـای رو هـر قرائتـ قرآن است؛ ازاين

ــود  ــد ب زركشــى قرائــت را . )10، ص 2جق، 1410 معرفــت،(احتمــالات متفــاوت از آن خواهن

انـد كـه  ها، اختلاف مربوط به الفـاظ و عبـارات وحى گونه بيان كرده است كه قرائت اين

يل تخفيف، تشديد و با حروف و كلمات قرآن و كيفيت آنها از قب رابطهاين اختلاف در 

  تــوان در  يــا مى. )465، ص 1جق، 1410 زركشــى،(امثــال اينهــا از ســوی قــراء نقــل شــده اســت 

  خـود آن  9علـم قرائـت بـه معنـای ايـن اسـت كـه پيـامبر اكـرم: تر گفت تعريفى كامل

 فضلى،(قرائات را تلفظ فرموده يا در محضرش تلفظ شده و آن حضرت تقرير كرده است 

  .)56ق، ص 1405
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  ایگناتس گلدتسیهر . ٣- ٢

ـــدار مجارســـتانى در ســـال  ـــيلادى در شـــهر  1850گلدتســـيهر، خاورشـــناس نام م

او در بوداپسـت . مجارستان در يك خانواده يهـودی بـزرگ زاده شـد» اشتولونيزبورگ«

وی تحصـيلات . بـود» روديگـر«كه به برلين رفـت شـاگرد  1869و در » وامبری«شاگرد 

رساله دكتـراى خـود را  1870گلدتسيهر در سال . گذرانيد» لايپ زيك«دانشگاهى را در 

» شناسـى مطالعـات شرق«رشته تحصـيلى او در دانشـگاه . به پايان رساند» فلايشر«زير نظر 

بـود كـه از مفسـران يهـودى » تنخوم اورشـليمى«موضوع رساله وى پژوهش درباره . بود

  .رفت شمار مى تورات در قرون وسطا به

 1872فـت درجـه دكتـری بـه بوداپسـت بازگشـت و در سـال گلدتسيهر پس از دريا

او پس از يك سال مأموريت در وين و ليدن بـه شـرق سـفر . دانشيار دانشگاه آن شهر شد

در سـوريه بـا شـيخ طـاهر جزايـرى . ابتدا به سوريه و سپس به فلسطين و مصر رفت. كرد

هـاى  ز او بهرهعضو مجمع ملى دمشق و مدير كتابخانه ظاهريه طـرح دوسـتى ريخـت و ا

هـاى  كـرد و از درس وآمـد مى در مصر نيـز گـاهى بـه دانشـگاه الازهـر رفت. فراوان برد

های سامى در  استاد زبان 1894گلدتسيهر در سال . شد مند مى استادان و علماى مصر بهره

هـا و  گاه وطن خود را غيـر از شـركت در كنگره دانشگاه بوداپست شد و از آن پس هيچ

. درگذشـت 1921های خارجى ترك نكرد تا اينكـه در سـال  ى در دانشگاهايراد سخنران

وی قائل . روش مطالعاتى وی آشكارا با مشاهير خاورشناسى در سده بيستم متفاوت است

های پنهـانى  به تجربه درونى است و با چنين نگرشى در پـى شناسـايى و كشـف جانمايـه

او در روايـات در پـى يـافتن . تبرآمده كه در پس كالبد ظاهری كلمات مخفى شده اس

او در موضوعات تفسـيری نيـز بـه . اغراض پنهان راويان آنهاست، نه بررسى اصالت آنها

هـا دارای دو ويژگـى اسـت، يكـى  كند كه ايـن دريافت دريافت و بينش خود اعتماد مى

سـاخته بـه  برد نه استقرايى، يعنـى بـا نظـام ذهنـى ازپيش آنكه از روش استدلالى بهره مى

دهد  های تطبيقى تسلطى عالى از خود نشان مى رود و دوم آنكه در بررسى سراغ منابع مى

گرايان ماننـد گلدتسـيهر،  به اعتقاد بدوی، برخـى سـطح. )522-519 ص، صـ1377بدوی، : ك.ر(
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نولدكه، شوالى و مارگلوث معتقدند كه در قرآن، جعل و تقليد و سرقت رخ داده اسـت 

  .)15، ص 1383، بدوی(

  منشأ پيدايش اختلاف قرائات. 3

اند؛ از قبيل اينكـه منشـأ   عالمان قرائت درباره منشأ اختلاف قرائات، نظرهای مختلفى داده

سـبب اخـتلاف تقريـر  يـا به )28ق، ص 1419 كثير، ابن(است  9آن، اختلاف قرائت نبى اكرم

علت اختلاف روايت   يا به )30، ص تا قتيبه، بى ابن(آن حضرت در برابر قرائت مسلمانان است 

 ؛ رضــوان،478، ص 1349ابوشــامه، (ها  ، اخــتلاف لغــات و لهجــه)92، ص 1372كــردی، (از صــحابه 

بودن  گلدتســيهر مستشــرق آلمــانى بــر ايــن اســت كــه عــاری. اســت )513، ص 2جق، 1413

كه به نقل از نبى  مصاحف از نقطه و اعراب و اجتهاد قرّاء در قرائت قرآن كريم، درحالى

تــرين اســباب پيــدايش اخــتلاف قرائــات اســت   انــد، يكــى از مهم تكــى نبودهم 9اكــرم

  .)8، ص 1374گلدتسيهر، (

   قرائات پيدايش اختلاف گلدتسيهر درباره بررسى ديدگاه. 4

رود؛  شمار مـى اين خاورشناس يهودى در تطبيق و مطالعه متون از خاورشناسان سرآمد به

پردازى قـرين سـاخته و از  سـازى و خيـال ههاى خويش را بـا فرضي ولى متأسفانه پژوهش

كنـد بـا   وی سـعى مى. )38، ص 1357، گلدتسـيهر(مخالفت با اسلام خـوددارى نكـرده اسـت 

وی در آخرين  . اطلاع از بحث قرائات و نظرات عامه، به تبيين و تثبيت دين يهود بپردازد

و دكتـر علـى  نگاشتكه در اواخـر عمـر خـود  لاسلامیالتفسیر اهب امذاثر خود به نام 

انـد، موضـوع  حسن عبـدالقادر و دكتـر عبـدالحليم نجـار، آن را بـه عربـى ترجمـه كرده

زمــانى، (  دانســته اســت  تفسير  علم  يخىرسير تام در نخستين گا  را   آن قرت ئااقرف ختلاا

          .)82 ، ص1385

هــيچ كتــابِ قانونگــذارى يافــت «: گويــد او در نخســتين صــفحات كتــاب خــود مــى

ترين نصوص اسـت  شود كه جمعى معتقد باشند كه آن نص، وحى الهى و از قديمى نمى

چنان كه اين اضطراب و ناپايدارى در   و حال آنكه نص آن مضطرب و ناپايدار باشد؛ آن
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از ديـدگاه وی تغييـری كـه در شـكل . )4، ص 1374گلدتسـيهر، (» شـود مورد قرآن يافت مى

ده، باعث تغيير در سبك و انشاء قـرآن نيـز شـده پيامبری حضرت در مكه و مدينه رخ دا

كند  طوركلى تأييد مى تحقيق انتقادی در بلاغت قرآن اين دگرگونى تاريخى را به. است

  .)17، ص 1357، گلدتسيهر(

و نصـى هـم ... اكنون نص واحدى براى قرآن موجـود نيسـت «: گويد او همچنين مى

بيان جزئيات، يكسان نيست و مربـوط بـه در ) يعنى قرائت مشهور(كه تلقى به قبول شده 

 شود كه به اهتمام او شكل گرفـت و او بـا هـدف دفـع خطـر كتابت قرآن در عهد عثمان مى

داشت،  هاى مختلف در بين مردم حكايت مجسمى كه از نقل متفاوت كلام خدا در صورت

وی . )6ص  ،1374، گلدتسـيهر(» چنين اقدامى را انجام داد و مورد اقبال عمـومى قـرار گرفـت

گـاه  حتى پا را فراتر از اين گذاشته و قائل است در تمامى دوران نخسـتين اسـلامى، هـيچ

، گلدتسـيهر(اهميت  های بى وجود نيامد، مگر اهتمام تمايلى برای تهيه نص واحد از قرآن به 

  .)30، ص 1393

، منشـأ و زمان با تفسير قرآن است  گلدتسيهر با اين باور كه تاريخ اختلاف قرائات هم

  : داند را چند چيز مى قرائات اختلاف عوامل پيدايش

داد   اينكه پيامبر بـه صـحابه اجـازه مـى: 9حيات پيامبر زمان در قرآن نشدن تدوين. 1

كه قرآن را به هر كيفيـت قرائـت كننـد، موجـب پيـدايش اخـتلاف قرائـت شـده اسـت 

را هنگـامى بيـان " عة احـرفسـب"روايـت  9پيـامبر«: گويد او مى. )51، ص 1374، گلدتسـيهر(

داشت كه دامنۀ اختلاف قرائات در مورد نص قـرآن رو بـه افـزايش نهـاده بـود و ظـاهراً 

مقصود از عدد در روايت سبعة احـرف، عـدد ثابـت هفـت نيسـت؛ روايتـى كـه شـخص 

آن را مطــرود و محكــوم بــه شــاذ و ) ق224م (عبيــد قاســم بــن ســلام  مطمئنــى مثــل ابى

ست، بلكه مقصود از سبعه، حتى در صورتى كه دليلى بـر اخـتلاف غيرمسندبودن نموده ا

قرائات باشد، بيان كثرت است و لذا قرآن بر حروف فراوانى نازل شده اسـت و هركـدام 

؛ 54-53 ص، صـ1374، گلدتسـيهر(» طورمساوى كلام خداوند و در حد اعجاز هسـتند از آنها به

  .)151، ص 1378مؤدب، 

  نقطه و حركت؛  ى ازعثمان بودن مصاحف عاری. 2
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  خطای نگارشى؛ . 3

  اجتهاد صحابه؛ . 4

  ملحقات تفسيری؛  وجود. 5

  عثمان؛  سوی از مصاحف سازی يكسان از پس مترادفات جايگزينى. 6

  قرائت؛  در نحويان تأثير دخالت. 7

  قاريان؛ سوی از اوصاف برخى از پيامبران و خداوند تنزيه. 8

   .ىكلام و فقهى مكاتب گيری  شكل. 9

بودن مصاحف از نقطه و اعراب و اجتهاد قاريـان در  وی از ميان عوامل يادشده، عاری

تـرين عامـل پيـدايش اخـتلاف قرائـات   مهم 9قرائت را بدون اتكا به نقل از نبـى اكـرم

سـوره اعـراف بـه دليـل آنكـه  48؛ برای نمونه در آيـه )8، ص 1374گلدتسـيهر، (دانسته است 

انـد يـا در  خوانده» تسـتكثرون«، را »تستكبرون«اند، برخى كلمه  هعبارات دارای نقطه نبود

مـا در ايـن  )5-4 ص، صـم1944، گلدتسـيهر(قرائت شده است » اباه«، »اياه«سوره توبه،  114آيه 

ترين عوامل پيدايش اخـتلاف قرائـات بررسـى و نقـد  مجال ديدگاه وی را در مورد مهم

  .كنيم مى

  حرکات بودن قرآن از نقطه و عاری. ١-۴

كـه دربـارۀ غضـب حضـرت موسـى در برابـر  1بقـره   سـوره 54  گلدتسيهر ذيـل آيـه 

نداشتن كلمات، تأثير متفـاوت  ضمن بيان اشكال نقطه» فاَقتْلُوُا«اسرائيل است در كلمه  بنى

اگر پيامبرخدا فرمان داده باشد كه «: گويد  ها در فهم معنا را بيان كرده، مى جابجايى نقطه

اسرائيل يكديگر را بكشند، كاری همراه با سنگدلى و غيرمتناسب با خطای  بنى ای از  عده

د خواز راه يعنى ؛ ستده ابو" نفسكما اقيلوفـأ"كه اصل آيه به صـورت  آنهاست؛ درحالى

ــته و از برگ ــيد پيشمانى كنيد ر ظها، ايددكه كر   ریكاش ــديگر را بكش ــه يك ــن ك ــه اي ن

                                                            
ْ   ا قوَْمِ إِنكمُْ ظَلمَْتمُْ أَنفْسَُكمُْ باِتخاذِكمُُ العْجِْلَ فتَوُبوُا إِلىيلقِوَْمِهِ   وَ إِذْ قالَ مُوسى«. 1 رٌ يـتلُوُا أَنفْسَُكمُْ ذلكِمُْ خَ بارِئكِمُْ فاَق

 َ حيلكَمُْ عِندَْ بارِئكِمُْ فتَابَ عَل ابُ الر وهُ هُوَ الت  .»مُ يكمُْ إِن
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ديگر وی معتقد است پـس از اينكـه حضـرت موسـى از  عبارت به ؛ )11، ص 1374، گلدتسيهر(

ای از طلا ساختند و آن را عبادت كردند، خشمگين شـد و  اسرائيل كه گوساله دست بنى

بدان سبب كه گوساله را پرستش كرديـد، بـر خـود سـتم به آنان گفت ای قوم من، شما 

، يددكه كر   ریكااز گرديد و برد خوايد و اكنون به درگاه الهى توبه كنيد و از راه  كرده

تر اسـت، پـس خـدا توبـه شـما را  كه چنين كاری نـزد خـدا سـتودهكنيد پشيمانى ر ظهاا

، 1جق، 1422 ثعلبـى،(اين قرائت از قتاده نقـل شـده اسـت . پذير است پذيرفت؛ زيرا خدا توبه

      .)198ص

 9بودن قـرآن از نقطـه و حركـت، ذيـل آيـه  وی همچنين با محوريت اشـكال عـاری

رُوهُ وَتـُوَقرُوهُ «: فرمايـد  ه فتح كه خداوند به پيـامبرش مىسور وَرَسُـولهِِ وَتعَُـز ِ لتِؤُْمنِـُوا بـِااللهّٰ

رُوهُ "بعضى از قاريان، كلمۀ «: گويد  مى» وَتسَُبحُوهُ بكُرَْةً وَأَصيلا زُوهُ "را " تعَُز به اضـافۀ " تعَُز

. كـه بـه معنـای شـرافت و تكـريم اسـت )251، ص 5جق، 1418 ثعـالبى،(انـد  نقطه قرائت كرده

كنم كه انگيزۀ اين تغييـر آن بـوده كـه قـاری چـون   هرچند من يقين ندارم، ولى فكر مى

ها بـرای خـودش   ديده تعزير به معنای مساعدت مالى است و شايسته نيست خدا از انسـان

سـورۀ  40ت البتـه در آيـا. درخواست مالى نمايد، اقدام به تغيير عبارت آيه كـرده اسـت

، خداوند از مردم كمـك خواسـته اسـت، امـا ...سورۀ حشر و 8سورۀ محمد و  17حج و 

اسـت كـه بنيـاد اخلاقـى، تربيتـى و تقـوايى دارد؛ " نصرت"كاررفته در آن آيات،  واژۀ به

و بـه معنـای تنـدِ مسـاعدت مـالى اسـت و " عـزار"كه كلمۀ تعزير از ريشۀ عبری  درحالى

، 1385زمـانى، (» شـود كردن يك نقطه، ابهام آيه برطـرف مى با اضافه تناسبى با خدا ندارد و

وی از كتـاب : گويـد گلدتسيهر بعد از اين مطلب، با استناد به سخن نولدكـه مى. )295ص 

كند كه اگـر در قرائـت  روايتى نقل مى 9از پيامبر )282، ص 1، جق1417ابن اثير، ( اسد الغابه

. )13، ص م1944گلدتسيهر، (ت يا تاء، آن را ياء بنويسيد حرفى دچار اختلاف شديد كه ياء اس

گيرد در اثر نبود نقطـه، حتـى در زمـان پيـامبر اشـكالاتى ايجـاد  گونه وی نتيجه مى بدين

  از ديگـر . كـردن آن نيـاز بـه روايـت پيـامبر بـوده اسـت شده است كـه بـرای برطرف مى

 22نسـاء و  94توبـه،  114ف، اعـرا 57و  48آيات مورد اشارۀ گلدتسيهر در ايـن زمينـه، 

  .يونس است
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گلدتسيهر همچنين معتقد است تغيير حركات در قرآن از جمله علل اختلاف قرائات 

خدا و «مناقشۀ وی در اين آيه بر سر عبارت . كند  استناد مى 1سورۀ رعد 43است و به آيۀ 

نـْدَهُ عِلـْمُ مَـنْ عِ «وی معتقد اسـت كلمـۀ . است» هر كس كه از كتاب آگاهى داشته باشد

بوده است و تغيير در حركات آيه ايجاد شده » مِنْ عنِدِْهِ عِلمُْ الكِْتاب«به صورت » الكِْتاب

كند گاهى اختلاف در حركـات بـه علـت اخـتلاف در تركيـب  است و در ادامه بيان مى

سـوره  6گـردد ماننـد آيـه  های فقهى نيز مى كلمات است كه اين مسئله منجر به اختلاف

كه باعث شده است شيعه در وضو اكتفا به مسح در پا كند نه شستن پاها كـه رويـه  مائده

ديگر آيات مورد اشارۀ گلدتسيهر در اين زمينـه، . )14، ص 1374 ،گلدتسـيهر(اهل سنت است 

  .مائده است 6حجر،  8توبه،  128

  نقد و بررسى. 4-1-1

  :ل جدی وارد استسورۀ بقره ، چند اشكا 54درباره ديدگاه گلدتسيهر ذيل آيۀ 

در تفسير طبری كه مرجع گلدتسيهر در ذكر قرائات مخالف است، آيه به صورت . 1

كــه  چنان» اقيلــوا انفســكم«نــه  )228، ص 1جق، 1412 طبــری،(آمــده اســت » فــاقتلوا انفســكم«

توان از يك مقدمه نادرست، چنين چيـزی را  گلدتسيهر ادعا كرده است؛ پس چگونه مى

  .نتيجه گرفت

دانستن قتـل نفـس اسـت، حـال آنكـه  ها دليل گلدتسيهر بر مدعای خود، ظالمانهتن. 2

خود اعتراف دارد كه اين حكم قرآن دقيقـاً شـبيه بـه رأی كتـاب مقـدس در ايـن زمينـه 

 27آيـه  32گويد اين برداشت درواقع بـا آنچـه در سـفر خـروج فصـل  است؛ چراكه مى

؛ پس چگونه اسـت كـه آمـدن ايـن )10ص  ،م1993گلدتسيهر، (آمده است، قابل انطباق است 

گونـه  رود، اما در مورد تورات اين شمار مى موضوع در قرآن نوعى سنگدلى و قساوت به

ای مانند استسلام براساس توسـع در معنـای قتـل  افزون بر آن، ظاهر آيه به معانى! نيست؟

ــى، ( ــانى )238، ص 1، ج1372طبرس ــا و امتح ــه روي ــد قص ــل، مانن ــه قت ــر ب ــراهيم بودن ام ی اب

                                                            
ِ شَه  نَ كفَرَُوا لسَْتَ مُرْسَلاً قلُْ كفَىيقوُلُ الذيوَ «. 1 َ يباِاللهّٰ َ   ىنيداً ب  .»وَمَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابنكَمُْ يوَب
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كه در ذبح حضـرت اسـماعيل امتحـان  قابل توجيه است؛ چنان )189، ص 1، ج1390طباطبايى،(

  .واقع شد

های تفسيری  كه در كتاب وی اين نوع قرائت را به قتاده نسبت داده است؛ درحالى. 3

قدما تنها ثعلبى اين نوع قرائت را به قتاده نسبت داده و چند كتاب تفسـير نيـز از وی نقـل 

 عبـدالفتاح،(انـد   های تفسـيری چنـين قرائتـى را از قتـاده نقـل نكرده اند و ديگر كتاب كرده

  .؛ بنابراين، چنين انتسابى قطعى نيست)8ق، ص 1426

سوره فـتح،  9در مورد آيۀ دومِ مورد استشهاد گلدتسيهر بر اختلاف قرائات ذيل آيه 

مساعدت مالى نيامده اسـت، بلكـه بـه در لغت تنها به معنای » عزّر«كلمۀ : اولاً : بايد گفت

مفسران نيـز : ؛ ثانياً )526، ص 4جق، 1414 منظور، ابن(كردن نيز آمده است  معنای تكريم و ياری

، 9تـا، ج ؛ طوسى، بى98، ص 6جق، 1412 طبری،(اند  را به نصرت و تكريم تفسير كرده» عزّز«كلمه 

  .)318ص 

دربـارۀ اخـتلاف قرائـتِ ناشـى از  آيه ديگری كه گلدتسيهر برای اثبات نظريۀ خـود

سورۀ رعـد اسـت، وی بـا اسـتناد بـه قرائـت  43اختلاف در حركات استشهاد كرده، آيۀ 

بــا . نتيجــه دلخــواه خــود را گرفتــه اســت» مِــنْ عنِـْـدِهِ عِلـْـمُ الكِْتــابِ «در » مِــن«كســر مــيم 

 طى،سـيو(عمـر  هايى كه صورت گرفت، اين ادعا تنها يـك قرائـت منسـوب بـه ابن بررسى

نقـل زمخشـری بـه . تواند باشد كه كسـى قائـل بـه آن نشـده اسـت مى )69، ص 4جق، 1404

احتمال دارد كه يك نظر نحوی باشد نه يـك  )536، ص 2جق، 1407 زمخشری،(» مِن«صورت 

صورت مَن موصـوله  رو مفسران شيعه و اهل سنت اين آيه را به شده؛ ازاين قرائت پذيرفته

. انـد  كه مراد از اين موصول چه كسى است، بـه اخـتلاف پرداختهدانسته و حتى دربارۀ اين

؛ 462، ص 6، ج1372طبرســى، (داننــد   مى 7روايــات شــيعى، مصــداق آن را اميرالمــؤمنين

 فخـر رازی،: ك.ر(؛ ولى اهل سنت در مصـداق آن اخـتلاف دارنـد )35، ص 1، ج1390طباطبـايى،

  .)55، ص 19 جق، 1420

عنوان دليل اصلى و مهم تأكيد كرده  بر اين عامل نيز بهاساس هرچند گلدتسيهر  براين

قسمت مهمى از اختلاف قرائات، به خصوصيات خط عربـى مربـوط اسـت؛ « :گويد و مى

كند كـه منشأ آن نيز اختلاف  صوتى ايجاد مـى  مختلف  های خصوصيات، اندازه  زيرا اين
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تـه و يـا منشـأ آن، فـرم و شـكل خـط قـرار گرف  هايى اسـت كـه زيـر يـا روی وضع نقطه

تـوان   نمى ، ولى روشن است كه)48، ص 1374گلدتسيهر، (» تعداد است  اختلافات نقطه از نظر

ديگر اختلاف در قرائـت بـا اخـتلاف  عبارت مستند گلدتسيهر را به قرّا منتسب ساخت؛ به

. الخط اند نـه رسـم الخط و كتابت متفاوت است و قراء متكى بر حافظه خود بوده در رسم

بر آن، عثمان هنگام جمع مصاحف، همراه بـا آن، قاريـانى را بـرای جلـوگيری از   افزون

  .)109، ص 1382معرفت، (فرستاد   اشتباه و كمك به قرائت صحيح مى

اما اينكه گلدتسيهر اختلاف در قرائات را به خطـا در نگـارش مصـاحف هـم نسـبت 

مال نظر شخصـى وجـود داشـته دهد، در يك نگاه كلى بايد گفت در ميان قاريان، اع مى

كنيم؛ اما در ميان مسلمانان جايگـاهى نداشـته و مسـلمانان آنهـا را   كه ما آن را انكار نمى

اند كه اجتهـاد  اند؛ هرچند برخى مانند علامه معرفت قائل به اين  اند و نپذيرفته انكار كرده

هـای جديـد،   قرائت شـنبوذ در ابـداع اند مثلاً وقتى ابن صورت گرفته است و عنوان كرده

استبداد به خرج داد، نزد وزير محاكمه شد و به چندين ضربه شلاق محكوم شد تـا توبـه 

كنـد اگـر سـبب اخـتلاف در  االلهّٰ خـويى بيـان مى يا آيت. )245، ص 2جق، 1412 معرفت،(كرد 

خويى، (شود  بودن از نقطه و حركات بدانيم، احتمال اجتهاد قراء تقويت مى قرائت را خالى

در تمام آنچه ايشان نقل كرده اسـت، چيـزی يافـت ؛ اما در پاسخ بايد گفت )165، ص تا ىب

آری آنچـه . شود كه دلالت كند اجتهاد در اختلاف آرا نقـش كليـدی داشـته اسـت نمى

طورمعمول قرائـت  شـود تعاليـل و حجـج بـرای قرائـت برگزيـده اسـت و بـه مشاهده مى

الخط عثمـانى نباشـد، و در صـورتى كـه  رسـمبرگزيده مستند بوده است، هرچند مطـابق 

الخط عثمانى باشد، نبايد اجتهادی  قرائتى مستند با تعاليل ثابت شود، هرچند مخالف رسم

  . تلقى شود

شنبوذ، اجتهادی نبـوده، بلكـه مسـتند  افزون بر آن، برخى بر اين باورند كه قرائت ابن

داد و در  كـه بـه مـردم تعلـيم مـىشـنبوذ قرائتـى را  ابن: نويسـد جـزرى مى ابن. بوده است

مسعود، ابى بن كعب و مصـاحف پـيش از جمـع عثمـان  كرد به ابن محراب نيز قرائت مى

شنبوذ چيزی  بدون شك ابن: نويسد ذهبى نيز مى. )35، ص 1تا، ج جزری، بى ابن(كرد  مستند مى

. )29 ، ص24جق، 1413 ذهبـى،(گفـت روايـت شـده بـود  گفت، بلكه آنچـه مى را از خود نمى
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نامـه را نوشـت كـه  زمانى كه توبه كرد، به اين مسئله اقرار كرد و به خـط خـود ايـن توبه

انـد و  مـن حرفـى را مخـالف عثمـان كـه همگـى آن را پذيرفتـه: محمّد بن ايوب گويـد

بعد بر مـن آشـكار شـد كـه . ام اند خوانده بر قرائتش اتفاّق داشته 9اصحاب رسول خدا

سـازم و بـه درگـاه  كـنم و خـود را از آنهـا دور مـى ار توبه مـىاشتباه بوده و من از آن ك

خداوند جلّ اسمه خود را از زير بار آن بيرون آوردم؛ زيرا مصحف عثمان حـق اسـت و 

  .)111، ص 1376زاده آملى،  حسن(شود  باشد و جز آن خوانده نمى مخالفت با آن روا نمى

شـنبوذ در قرائـت خـود  كـه ابننكته قابل تذكر در اينجـا آن اسـت : نويسد عاملى مى

كرد، بلكه وى به استناد روايـات  بدعت جديدى نياورده بود و چيزى از خود قرائت نمى

مـا . كـرد گونـه قرائـت مـى های صحاح اهل سنت اين موجود نزد وى و انباشته در كتاب

مقلـه،  در محضـر وزيـر، ابن. بينيم وى از منقـولات ايـن روايـات خـارج نشـده اسـت مى

در اين نسخه وى قرائات خود را متكى به روايـاتى . اند ات وى را بر كاغذى نوشتهاعتراف

  خلكـان نسـخه محضـر وزيـر را چنـين  ابن. دانـد كـه از بعضـى صـحابه رسـيده اسـت مى

  :كند نقل مى

آيـات را . شنبوذ، دربـاره قرائـت وى سـؤال كردنـد از محمد بن احمد معروف به ابن

اين آيـات . كرد خواندند و او اعتراف مى كرده بر وى مى شنبوذ قرائت مى آنچنان كه ابن

  :اند از شنبوذ عبارت طبق قرائت ابن

  ؛»الى ذكر االلهّٰ ) فامضوا(اذا نودى للصلاة من يوم الجمعه «. 1

  ؛»انكم تكذبون) شكركم(و تجعلون «. 2

  ؛»تب) قد(تبت يدا ابى لهب و «. 3

  ؛»المنقوش) لصوف(كا «. 4

  ؛»بدنكب) ننحيك(فاليوم «. 5

  ؛»غصبا) صالحة(ملك يأخذ كل سفينة ) امامهم(و كان «. 6

  فى العذاب(ان الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا ) الانس(فلمّا خرّ تبينت «. 7

  ؛»)المهين

  ؛»و الليل اذا يغشى و النهار اذا تجلى و الذكر و الانثى«. 8
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  ؛»فقد كذب الكافرون فسوف يكون لزاما«. 9

يدعون الى الخير، و يامرون بالمعروف و ينهون عـن المنكـر ) فئة(لتكن منكم  و«. 10

  ؛»اولئك هم المفلحون) يستعينون االلهّٰ على ما اصابهم() و(

  .»)عريض(الا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض و فساد «. 11

شـاهدان . كنـد شنبوذ به تمام موارد بالا اعتراف كرد و گفت وى چنين قرائت مـى ابن

: شنبوذ به خـط خـود نوشـت س نيز آنچه را كه شنيده بودند گواهى كردند و ابندر مجل

هرچه در اين رقعه نگاشته شده : گويد شنبوذ مى محمد بن احمد بن ايوب معروف به ابن«

  .)182-181 ص، ص1377عاملى، (» باشد و آن قول و اعتقاد من است است، صحيح مى

تـرين عامـل در اخـتلاف قرائـات  د مهمتوان گفت اجتها با توجه به آنچه گذشت مى

آری اگر قرائتى در اصل خود اجتهادی باشد، بـه ايـن معنـا كـه يكـى از صـحابى . نيست

كه در منابع مربوط،  شود؛ چنان االلهّٰ اجتهاد كرده باشد، آن قرائت اجتهادی تلقى مى رسول

وده اسـت كـه شيوۀ قاريان قرآن بر اين مبنـا بـ. به ذكر مواردی از آن پرداخته شده است

قرائت، از استادان خود و مستند به قرائت پيامبر باشد و يكى از شرايط صـحت قرائـت را 

هـر «: نويسـد  مى النشر فی القرائات عشـرجزری در كتاب  دانستند؛ مثلاً ابن بودن مى مستند

  :قرائتى بايد دارای سه شرط باشد تا پذيرفته شود

 موافق ادبيات عرب باشد؛. 1

 يكى از مصاحف عثمانى باشد؛ موافق با. 2

  .)9، ص 1تا، ج جزری، بى ابن(» السند از صحابه و پيامبر نقل شده باشد صحيح. 3

خلاصــۀ ســخن اينكــه، گلدتســيهر معتقــد اســت يكــى از عوامــل اخــتلاف قرائــات، 

بودن از نقطه و حركات است؛ امّا به ايـن نكتـه توجـه نداشـته اسـت كـه الفـاظ در  عاری

ق، 1403 شـلبى،(گرفتند  اند؛ اما حافظان قرآن با دقت آيات را فرامى وی بودهكتابتِ اوليه بد

گونـه كـه گلدتسـيهر  از سوی ديگر در صورت پذيرش اخـتلاف در قرائـت، آن. )83ص 

توان به همـه قرائـات ايمـان داشـت، بايـد تحريـف در  پندارد كه در عين اختلاف مى مى

  .از و عدم تحريف قرآن ناسازگار استقرآن را پذيرفت؛ اما اين مسئله نيز با اعج

بسيارى از اعـلام شـيعه « :نويسد مى صیانه القرآن من التحریفاستاد معرفت در كتاب 
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شـرح آراى . اند تا به امروز همين معنا را تصريح و مورد تأكيد قرار داده :از عصر ائمه

ر مثـال شـيخ طو بـه«. )54، ص 1379معرفـت، (» كنـد آن بزرگان نگارش مستقلى را طلـب مـى

، شـريف مرتضـى 93، صاوایل المقالات، شيخ مفيد در 33، باب الاعتقاداتصدوق در 

، شـيخ طوسـى در مجمـع البیـاناولى، مذكور در مقدمه  مسائل طرابلسیاتالهدى در  علم

سـعد طاووس در  ، سيد بن مجمع البیانالاسلام طبرسى در مقدمه  ، امينتبیانمقدمه تفسير 
حتـى كسـانى مثـل امـام ابوالحسـن ... اجوبـة المسـائل المهناویـةدر  ، علامـه حلـىالسعود

اشعرى، پيشواى اشعريان در قرن چهارم همين رأى را عقيده مقبول و مشهور دانشـمندان 

  .)74ص ، 1379معرفت، (» كند شدّت نفى مى دانسته، هرگونه تغيير، كاهش، افزايش را به

الخط، شـرايطى تعيـين شـده  برای رسـم اما اين نكته را بايد پذيرفت كه در عين حال

  .)224ـ222 ص، ص1380جوان آراسته، (الخطى جايز نباشد  بود كه هر رسم

براى احدى، كتابت قرآن، جز به همان رسـمى كـه «: گويد زاده آملى مى استاد حسن

گونـه كـه بـوده اسـت، بـاقى  از سلف به تواتر مضبوط است، جايز نيست؛ تا قرآن همـان

ايشـان پـس از بيـان ايـن مطلـب، آشـكارا حكـم . »ى در آن راه پيدا نكنـدبماند و تحريف

الخط قرآن از شعاير ديـن  الخط قرآن، حرام بين است؛ زيرا رسم مخالفت با رسم: كند مى

براى آنكه قرآن از هرگونه شبهه و تحريـف دشـمنان، تـا . و حفظ شعاير نيز واجب است

ه با اطمينان تا پايان هستى بـه آن احتجـاج قيامت محفوظ بماند و حجّتى بر مردم باشد ك

  .)225ص ، 1380جوان آراسته، (نمايند 

ــا بهره ــات مــورد اســتناد گلدتســيهر تنه ــابراين قرائ ــرای  بن ــات شــاذ ب جســتن از رواي

گرفتن به قرآن است؛ اساس قرائت ميان مسلمانان طبـق اصـل نـص متـواتر اسـت و  خرده

  .گردد  ا و خطای منتشر ميان آنان برمىگيری برخى قرائات به اجتهادات قرّ   شكل

 اجتهادات شخصی صحابه. ٢-۴

صورت دليل مسـتقل در ادلـۀ گلدتسـيهر  ، بهاجتهادات شخصى صحابهشايد نتوان به 

وی . پرداخت، اما تكيۀ زيادی بر اين دليل دارد كه ناشى از اعتقاد بـه دو عامـل بالاسـت

سهيلى كه پيامبر در قرائـت بـر صـحابه بودن قرآن از نقطه و حركات و ت قائل است عاری
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داشت، منجر به اجتهاد در قرائت شده و باعـث اختلافـات بسـياری در آن گشـته اسـت؛ 

كه بايد گفت قرآن كتابى توقيفى است و خللى در آن وارد نيست و اينكه برخى  درحالى

ن معنا نيست كردند، به اي  صحابه به اين امر توجه نداشتند و از اجتهادات خود استفاده مى

اند و از اجتهاد خود در اين راسـتا   كرده  قرائت مى   كه برخلاف آنچه پيامبر قرائت فرموده

انـد؛ پـس اختلافـاتى كـه وجـود   اند، بلكه قائل به قرائتى از پيش خود نبوده  استفاده كرده

رديـف   گونه كه گلدتسيهر پنداشته است و قرآن را هم  دارد، دارای پاسخ است؛ اما نه آن

و قائل به تشتت در آن شده  )127ق، ص 1421 عباس،(كتاب آسمانى يهوديان قرار داده است 

داوری صـورت   ايـن كـارِ وی بـا اغـراض خـاص و پـيش )330، ص 1، جم2002حـاج، (است 

  .)402ق، ص 1423 ابوليلة،(گرفته است 

داشته، اشاره  در اينجا ما به برخى از اين اجتهادهايى كه در قرآن و كلمات آن وجود

  .تر شود  كنيم تا هدف و نوع اجتهادی كه بيان شده روشن  مى

مَا ننَسَْـخْ مِـنْ (سورۀ بقره  106از آيۀ » ننسها»   وقاص حرف نون را در كلمه ابى سعدبن

و وقتى به ) است 9معنايش فراموشى پيامبر(كرد  قرائت مى» تاء«، با حرف )آَيةٍ أَوْ ننُسِْهَا

كند، در پاسخ گفـت قـرآن بـر  سعيد بن مسيب با حرف نون قرائت مىوی گفته شد كه 

او سپس در مقام استدلال بر صحت قرائت خـودش . مسيب و آل مسيب نازل نشده است

ق، 1412 طبـری،( )24: كهـف(»  وَاذكْرُْرَبكَ إِذا نسَِـيتَ «و  )7: اعلى(» سَنقُرِْئكَُ فلاَ تنَسْى«: به آيات

  .)12ق، ص 1418 روی،ه(تمسك كرد  )474، ص 2ج

ا اسْتيَأَسُوا منِهُْ خَلصَُوا نجَيِا قالَ كبَيـرُهُمْ أَ لـَمْ تعَْلمَُـوا أَن «ابـوبكر عـطار آيۀ شريفۀ  َفلَم

طْتمُْ فى َنْ قبَلُْ ما فر
ِ وَمِ ى  أَباكمُْ قدَْ أَخَذَ عَليَكمُْ مَوْثقِاً مِنَ االلهّٰ  يوسُفَ فلَنَْ أَبـْرَحَ الأْرَْضَ حَتـ

ُ لى  أَبى  يأذَْنَ لى تـلاوت » خلصـوا نجبـاً «را  )80: يوسـف(»  وَهُوَ خَيرُ الحْـاكمِين  أَوْ يحْكمَُ االلهّٰ

  .)42ق، ص 1421 رافعى،(كرده است 

لـُونَ مِـنَ المُْهـاجرِينَ «آيۀ شـريفۀ   به عمر بن خطاب منسوب است كه َـابقِوُنَ الأْو وَالس

اتٍ تجَْـری وَالأْنَصْارِ وَالذينَ اتبعَُ  ُ عَنهُْمْ وَرَضُوا عَنـْهُ وَأَعَـد لهَُـمْ جَنـ وهُمْ بإِِحْسانٍ رَضِى االلهّٰ

خوانـده » الانصـار«را بـه رفـع  )100: توبه(»  تحَْتهََا الأْنَهْارُ خالدِينَ فيها أَبدَاً ذلكَِ الفْوَْزُ العَْظيم

اسـت و تنهـا   مهـاجران  است؛ زيرا گمان كرده كـه فـضيلت سبقت در اسلام منحصـر بـه 
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 .)299، ص 3جق، 1404 سيوطى،(بهرۀ انصار، تبعيت از مهاجران است 

  :گويد  مى تاریخ قرآناستاد معرفت در كتاب 

در همين سوره و سورۀ  )51: بقره(» أَرْبعَِينَ ليَلةًَ   وَإِذْ واعَدْنا مُوسى«ابوجعفر و بصريون 

انـد و ديگـران بـا  خوانـده) ثى مجـردماضى ثلا(» وعدنا«اعراف و طه را، بدون الف 

خوانده، به گمـان اينكـه » ...فى غيابات «را  )10: يوسف(» فِى غيَابتَِ الجُْب «نافع . الف

غيبـت «گونـه رسـم شـده بـود  جمع است؛ زيرا ايـن كلمـه در مصـحف اولـى بدين

؛ لذا هر كس طبق اجتهاد خود آن را جمع يا مفـرد خوانـده و دلايـل قرائـت »الجب

  .)146، ص 2جق، 1410 معرفت،(را مشروحاً بيان داشته است  خود

عواملى كه به آنها اشاره شد، موجب گرديد قـرّا بـر سـر رسـيدن بـه قرائـت، بـا هـم 

اختلاف كنند و هريك طبق اجتهاد خود و دلايلى كه در دسـت دارنـد، قرائـت خـود را 

  .توجيه كنند، نه اينكه خود قرائتى را از جانب خود بيان كنند

برخـى قاريـان . اجتهاد قراء از نوعى كه بيان شد، از چند مطلب نشـئت گرفتـه اسـت

كردند؛ پس خطايشـان كـم بـوده   اند و قرائت را ارزيابى مى  دارای قوت علمى لازم بوده

شـدند؛ پـس   برخى قاريان دارای قوت علمى نبودند، ولـى در امـر قرائـت وارد مى. است

برخى قاريـان هـم قـوت . شدند  ش اختلاف قرائت مىشدند و باعث گستر  دچار خطا مى

 .اش ترجيح قرائتى بر قرائت ديگر است  هايى داشتند كه ثمره  علمى به همراه گرايش

سبب تعصب به قواعد ادبيات عربى اين اجازه را به خود  حتى علمای نحوی هم كه به

هاد را جايز ندانسـته و اند، دارای طرفداران معدودی هستند و علمای قرائت، اين اجت  داده

  .)30ص ، 2ق، ج1410معرفت، (دانند   اين كار را مشمول معنای اصطلاحى قرائت نمى

ترين عامـل در اخـتلاف قرائـات  توان گفت اجتهاد مهم با توجه به آنچه گذشت، مى

شود و بيشتر جنبۀ تعليل در قرائت داشته اسـت،   عنوان عامل كليدی مطرح نمى نيست و به

ونه كه گلدتسيهر تصور كرده است كه قرّا قرآن را براساس اجتهاد خـود قرائـت گ  نه آن

و  )49، ص 1374گلدتسـيهر، (انـد   های مترادف در ايـن زمينـه اسـتفاده كرده  اند و از واژه  كرده

ــرآن كــريم مضــطرب ــل باشــد كــه نــص ق ــا نگــاهى   قائ ــانى اســت و ب ترين نــص وحي

تقليد و سرقت رخ داده است و بر ايـن سـخن،  گرايانه قائل شود در قرآن، جعل، سطحى
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 .)15، ص 1383؛ بدوى، 4ص  ،1374گلدتسيهر، (اساس استناد كند  تنها به تشابهى بى

آری اگر قرائتى در اصـلِ خـود اجتهـادی باشـد، بـه ايـن معنـا كـه يكـى از صـحابى 

ۀ قرائت تا شود؛ اما اهميت مسئل االلهّٰ اجتهاد كرده باشد، آن قرائت اجتهادی تلقى مى رسول

آنجا است كه صحابۀ پيامبر به صحت قرائت اهتمـام داشـتند كـه همـان پيـروی از سـنت 

؛ بنــابراين صــحابه از ابتــدا قرائــت قــرآن را ســنت )40، ص 1تـا، ج جــزری، بى ابن(پيـامبر اســت 

همچنين اسـتناد قرائـت قـرآن براسـاس معنـا و صـحت آن بـه پيـامبر اكـرم و . اند  خوانده

، م1944گلدتسـيهر، (گونه كه گلدتسيهر ادعـا كـرده اسـت  های مترادف، آن  جايگزينى واژه

، با وثاقت نـص قـرآن سـازگاری نـدارد؛ چـه هركـدام از ايـن قبيـل لغـات، دارای )49ص

ترينِ   شوند و با توجه به اينكه پيامبر فصـيح  تفاوتى در كاربردند كه از نظاير هم متمايز مى

  ای اجازه داده باشند؟   به چنين مسئله افراد عرب بودند، چگونه ممكن است

علاوه بر اينكه قرائاتى كه به ما رسيده اسـت، از زمـان پيـامبر و بعـد از آن از صـحابه 

تـوان تعـدد لهجـه و   بوده است و تعدد قرائات به منظور تسهيل بر امت بوده است كـه مى

  .جواز آن را بيان كرد

 9قـرآن بـر پيـامبر اكـرم:   گويـد  وی مى. عبدالفتاح در اين زمينه سخن زيبايى دارد

توانست در كلمات قرآن تبديل و جـايگزينى نمايـد،  كه او نمى نازل و ثبت شد؛ درحالى

فرمايد چنين  اشاره مى 9پيامبر اكرم. اى و چه حتى حرفى به حرفى اى به كلمه چه كلمه

نـد شـود؛ زيـرا خداو كارى معصيتى است كـه بـر او عقـاب شـديد اخـروى مترتـب مـى

شـود، كسـانى كـه ايمـان بـه  هنگامى كه آيات روشن ما بر آنها خوانـده مـى«: فرمايد مى

به [قرآنى غير از اين بياور، يا آن را تبديل  گويند ندارند، مى ]و روز رستاخيز[ملاقات ما 

فقط . من حق ندارم كه از پيش خود آن را تغيير بدهم: بگو. نما ]آيات و كلمات ديگرى

من اگر پروردگارم را نافرمـانى كـنم، . كنم شود، پيروى مى من وحى مى از چيزى كه بر

  1.»ترسم از مجازات روز بزرگ قيامت مى

                                                            
لهُْ قلُْ ما يكوُنُ لى  تتُلْىوَ إِذا «. 1 َذينَ لا يرْجُونَ لقِاءَناَ ائتِْ بقِرُْآنٍ غيَرِ هذا أَوْ بدلهَُ مِنْ   عَليَهِمْ آياتنُا بيَناتٍ قالَ ال َأَنْ أُبد

بعُِ إِلا ما يوحى  تلِقْاءِ نفَسْى  .)15: يونس( »يمٍ إِلىَ إِنى أَخافُ إِنْ عَصَيتُ رَبى عَذابَ يوْمٍ عَظ  إِنْ أَت
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تواند كلمات قرآن را جايگزين كند و چيزى از آن را تغيير  نمى 9وقتى پيامبر اكرم

اى را در جـاى كلمـۀ  تواند كلمـه دهد، آيا از ميان صحابى يا تابعين يا ديگران، كسى مى

  ديگرى از آيات قرآن يا حرفى را در جاى حرف ديگرى قرار دهد؟

  توانســت تغييــرى در قــرآن بدهــد،  هــم نمــى 9ســخن عبــدالفتاح كــه پيــامبر اكــرم

   ؛ عبــدالفتاح،155، ص 1378مــؤدب، (ســخنى صــحيح و مــورد قبــول شــيعه و اهــل ســنت اســت 

  .)15ق، ص 1426

مـى صـحيح خـارج شـده و بنابر آنچه گذشت بايد گفت گلدتسيهر از يك بحث عل

كـه بحـث علمـى، دارای شـرايط و  شـده دارد؛ چرا تكيه بر اهداف و نتايجِ از پـيش تعيين

داوری خالى باشد و تمام مسئله مورد توجه قرار گيـرد   اسلوب خاصى است؛ بايد از پيش

كه در مورد گلدتسيهر اين مسئله نمايان نيست؛ چراكـه وی  و ملتزم به متن باشد؛ درحالى

كشـيدن را دارد و  چالش بودن، قصد ايرادگيری در دين و به فرض يهودی  توجه به پيش با

با استفاده از احاديثى كه نادر است، قصد اثبـات مطلبـى را دارد؛ بنـابراين وی معتقـد بـه 

كـرد كـه اسـلام   شناخت اسلام از طريق مقايسۀ آن با آيين يهـود اسـت؛ زيـرا گمـان مى

المـذاهب كتـاب  3وی در صـفحه . )12، ص م1946گلدتسـيهر، ( برگرفته از ديـن يهـود اسـت
  .ديدگاه خود را در اين زمينه ظاهر كرده است الاسلامی

گلدتسيهر در مقايسۀ دو دينِ يهود و اسلام از حركت در سايۀ روح علمـى دور مانـد 

و همين موجب نفى عقايد بنيادی اسلام همچـون وحـى، توحيـد و معجـزات انبيـا شـد و 

جــر بــه ايــن شــد كــه گلدتســيهر در جــوانى طرفــدار نظريــۀ ولهــاوزن مبنــى بــر همــين من

گلدتسيهر در اواخر عمر به اين نتيجه رسيد كـه اگـر . بودن اجزای تورات شود نامتجانس

بودن تورات درست نباشـد، همچنـين بايـد تـورات را  نظريۀ ولهاوزن ورنان دربارۀ افسانه

  .)39ـ38 ص، ص1357، گلدتسيهر (همچون يك اثر هنری پذيرفت 

جانبـه سـراغ منـابع رفتـه و از منـابع   علاوه بـر آنچـه گفتـه شـد، وی بـه صـورت يك

هايى مراجعه كرده است كه مربوط  غيرمعتبر در اين زمينه استفاده كرده است يا به كتاب

  .)18ـ17 ص، ص1374، گلدتسيهر(به علم قرائات نيستند 



27  

  

 

س
رر
و ب

د 
نق

 ى
ظر

ن
 يه

س
دت
گل

هر
ي

 
ار
رب
د

 ۀ
ن
رآ
 ق
در

ت 
ائا
قر

ف 
لا
خت
ا

  

  گيری نتيجه

  :آيد  ست مىد از آنچه گذشت، نتايج ذيل به

يـا يكـى از ائمـه  9بودن به قرائت پيـامبر اكـرم كيفيت قرائت قرآن، منوط به مستند

شـود و قرائـاتى كـه گلدتسـيهر بـه آنهـا   است و نص قرآن به تواتر اثبات مى :معصوم

  .شود  اند؛ پس قرآنيت آنها اثبات نمى كند، شاذ و از دايرۀ اعتبار خارج  اشاره مى

    :گفت توان  د نظريۀ گلدتسيهر مىطور اجمال در ر به 

  اولاً پديدۀ قرائات قرآنى، قبل از نگارش مصاحف امام رخ داد؛

  گرفت؛ ثانياً بحث قرائت و تحركِ مربوط به آن نيز پيش از پيدايش نقطه و اعراب انجام

  ثالثاً قرائات مبتنى بر نقل روايت بوده است؛

عثمان فـراهم آمدنـد، بسـيار انـدك و رابعاً اختلاف ميان مصاحف امام كه به دستور 

  معدود بوده است؛

الخط و شيوۀ نگارش آن به اختلاف از قرائاتى كـه زمـان پيـامبر  خامساً اختلاف رسم

گـردد، نـه آنچنـان كـه گلدتسـيهر پنداشـته اسـت ناشـى از اخـتلاف در   بوده است برمى

  .الخط عثمانى باشد رسم

گرفت نظريه گلدتسيهر دارای قـوت علمـى  توان نتيجه  با توجه به موارد ذكرشده مى

درنهايـت اينكـه قرائـت . لازم نيست و علت واقعى اختلاف قرائات را بيان نكـرده اسـت

دهندۀ برتری كامل زبان  ترين لغت است، شكى در آن نيست كه نشان  قرآن دارای فصيح

  .ها است  عربى بر ديگر زبان
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